
اميد تلخ
آزاده فخری
كارشناس ادبيات پژوهش سراي منطقة شهر قدس

داستان

ــا در اولين جلسة درس، پس از گفت و گو با دانش آموزان، از  معلم انش
آن ها مي خواهد نوشتة ارائه شده را كامل كنند. جلسة بعد، معلم نوشته هاي 
همة دانش آموزان را خودش براي بچه ها مي خواند، به جز انشاي اميد. اميد 

فقط يك جمله براي انشا نوشته بود: »من هيچ كس را دوست ندارم« 
و اينك ادامة ماجرا:

ــوری از همه كس و  ــوری عميقی در چهرة اميد بود؛ دلخ  دلخ
همه چيز. درست همان طور كه در انشای يك جمله ای اش نوشته بود. 
ــد به اين موضوع فكر كنم كه جنايت  حرف های آن روزش باعث ش
فقط چاقو برداشتن و كشتن كسی به اين وضوح نيست. گاهی اوقات 
ــتن روح يك آدم دست به جنايتی می زنيم كه خونی در آن  ما با كش

ريخته نمی شود و در اين دنيا ، جايی روی كاغذ ثبت نمی شود.
ــر اميد آمده بود از اين دست جنايت های ثبت نشده  آنچه بر س
بود. ياد خراش هايی كه روی ميز چوبی می انداخت افتادم و اينكه اميد 
آزاری را كه بر روحش وارد شده بود، بر آن نيمكت چوبی زبان بسته 

تلافی می كرد.
متأسفانه خاطرة تلخ اميد باز هم به زنگ انشا مربوط بود.

ــالی كه اميد دربارة آن صحبت می كرد، مثل همة سال های  س
آموزشی گذشته بوده است؛ سال ها پيش، يك روز معلم انشای اميد 
ــت با اين مضمون كه  ــنهاد داده بوده اس موضوعی را به كلاس پيش
بچه ها دوستان خود را در انشايشان نقد كنند. مقدمه ای هم بيان كرده 
ــه ای ديگر در  ــت در اين خصوص كه همين موضوع را در مدرس اس

ميان گذاشته و نوشته های بسيار خوبی هم از بچه ها به دستش رسيده 
است. مخصوصاً از يك دانش آموز خيلی تعريف كرده است كه نكته 
به نكته رفتارهای دوستانش را نقد كرده و انشايی بيش از پنج صفحه 
به او داده است. در آخر هم تأكيد كرده است كه متن همة بچه ها را 
فقط خودش و بدون ذكر نام نويسنده خواهد خواند. به اين ترتيب، به 
دانش آموزان اطمينان داده است كه در نوشتن نقد خود ، بی هيچ ترس 

و ملاحظه ، آزاد و رها باشند.
 اميد به من گفت از معدود پسرهايی بوده كه زنگ انشا را بسيار 
دوست می داشته است. هر جلسه با شعف منتظر اعلام موضوع انشا 
بوده و دلش می خواسته است هميشه بهترين متن را به دست معلم 
ــپارد. اين بار هم با تعريف هايی كه دبير انشا از دانش آموز مدرسة  بس
ديگر كرده، اميد تصميم گرفته است برای جلب رضايت معلمش ، مثل 

همان دانش آموز، ريز  به  ريز رفتارهای دوستانش را نقد كند.
اميد تا آن روز اصلًا از اين زاويه به دوستانش نگاه نكرده بود. با 
توجه به اينكه معلم روی كلمة نقد تأكيد كرده بود، اميد برای اولين 
ــتانش با نگاهی انتقادی مكث كرده و با ذكر  بار دربارة تك تك دوس
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نام ايشان، هر چه را كه به ذهنش رسيده، نوشته بوده است. در نوشتة 
ــد و هيچ كس را از قلم نيندازد. بعد  ــيده است منصف باش خود كوش
ــا را  ــاعت و نيم به خيال خودش بهترين و كامل ترين انش از يك س

به دست دبيرش سپرده است.
در طول زنگ بعد كه زنگ ورزش بوده است ، هم كلاسی هايش 
ــارة اين موضوع جنجالی و تازه، با هم حرف های پراكنده ای زده  درب
بودند. اميد آنجا متوجه شده بود كه دوستانش بسيار محافظه كارانه با 
ــاً هيچ نقدی انجام نداده اند. در  اين موضوع برخورد كرده اند و تقريب
ــفانه يكی از كارهای معمول ما در  ــرايطی كه به قول اميد، متأس ش
هر جمعی ، نقد كردن نفر غايب است، حالا كه قرار بود همين نقدها 

نوشته شود و در برابر همه خوانده شود، كسی دم به تله نداده بود.
اميد نمی دانست آيا خوانده شدن انشای او به صلاح است يا نه؟ 
و كمی دچار ترديد شده بود كه آيا اين موضوع را با دبير خود در ميان 

بگذارد يا خير!
در طول يك هفته ای كه تا جلسة بعد فرصت داشت، بسيار فكر 
ــيد كه بالاخره يك نفر بايد شهامت اين كار  كرد و به اين نتيجه رس
ــته باشد. بنابراين بی هيچ حرفی، مثل ديگران، منتظر خواندن  را داش

نوشته ها در زنگ انشا شد.
معلم آمده و شروع به خواندن انشاي بچه ها كرده بود، مضمون 
تمام متن ها يكی بود: فلانی از نظر من پسر خوبی است و من هيچ 

نقدی به او ندارم!
دست آخر متن اميد را خوانده بود. پسرها با شنيدن تك تك آن 
ــده بودند. همه می دانستند كه  ــياه و كبود ش جمله ها از عصبانيت س

هيچ كس مثل اميد انشا را جدی نمی گيرد.
هفتة قبل هم حجم كاغذهايی را كه اميد به معلم داده بود ديده 
بودند. پسرهای نيمكتی كه نزديك معلم بودند هم با سرك كشيدن 

به دست معلم، حدس ديگران را تأييد كرده بودند.
ــرد. در يك تصميم  ــه با اميد تغيير ك ــه، رفتار هم ــد از آن جلس بع
ــی يك كلمه در مورد  ــته جمعی، هيچ كس با اميد برخورد نكرد. حت دس
ــار كردند كه انگار اميد  ــا او حرف نزدند، كم كم طوری رفت ــته اش ب نوش
ــت، چيزی مثل نيمكت يا تختة  ــايل بی جان كلاس اس ــی از وس بخش

كلاس.
اميد تازه فهميده بود كه قانون زندگی در اجتماع خيلی با ادعاهای 
ما تفاوت دارد. او هم مقابله به مثل كرده و بنا به گفتة خودش، بعد از 
آن در مدرسه طوری رفتار كرده بود كه انگار در تمام ساختمان مدرسه 

ــت. كوشيده بود ديگر هيچ كس را  و در كلاس ، فقط او يك نفر هس
نبيند و كم كم همين رفتار را به تمام اجتماع تعميم داده بود.

ــه ای كه می گفت فكر  ــول صحبت های اميد، به هر جمل در ط
ــك جريان، به تدريج اعتماد  ــف زيادم از اين بود كه ي می كردم. تأس
اميد را اول از يك جمع كوچك و بعد از تمام اجتماع سلب كرده بود.
به اميد گفتم : »اينكه ما در اجتماع محافظه كارانه رفتار و عمل 
ــم از آن فرار كنيم. اما  ــت كه نمی تواني می كنيم، يك واقعيت اس
مشكل اصلی از آنجا شروع می شود كه همكار من اين موضوع را 
با شما در ميان گذاشته است. به نظرم اصلًا نبايد چنين موضوعی 

به عنوان موضوع انشا مطرح می شد.«
ــرف را می زنيد، در حالی كه  ــما چطور اين ح اميد گفت : »ش

خودتان دقيقاً همين كار را تكرار كرده ايد؟«
ــدم حوزة ساده تری بود  گفتم : »حوزه ای كه من در آن وارد ش

و در ضمن، نگاه مثبت را تشويق می كرد نه...«
اميد حرفم را بريد و گفت : »ببينيد! همين الان شما نگاه مثبت 
را مقابل نقد و انتقاد گذاشتيد! يعنی به نوعی شما هم می خواهيد 
بگوييد من نگاه »منفی« داشته ام نه نگاه انتقادی! هم كلاسی های 
ــتند، آن ها درحالی كه با هم حرف  من هم دقيقاً همين نظر را داش
می زدند، می گفتند يعنی اين آدم حتی يك مورد مثبت در ما نديده 
بود كه اين ها را نوشته است؟! درحالی كه معلم در توضيحش گفت: 
نقد و انتقاد! نگفت تعريف! وگرنه من هم خيلی چيزهای خوب در 

رفتار و عمل دوستانم ديده بودم...
گفتم : »برای همين است كه می گويم طرح آن موضوع اشتباه 

بوده است!«
اميد با اصرار گفت  : »طرح موضوع شما هم صحيح 

ــما بچه ها را مجبور به دروغ گويی كرديد!  نبود!... ش
ــه كار مثل آب خوردن در  همان بچه های محافظ

مورد هم دروغ گفته اند!«
ــر نمی كنم همة  ــد! من فك ــم : »امي گفت

نوشته ها اين طور باشد. قبول دارم كه حتماً 
بخشی از آن ها تعريف بی جاست، 
ــه! ديدی چقدر  ولی همه اش ن
خوب بود و چقدر جو دوستی 
ــی را در كلاس بالا  و همدل

برد.
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ــم به ظاهر  ــن را نپذيرفت، من ه ــای م ــد حرف ه آن روز امي
حرف های او را نپذيرفتم، اما در باطن خودم به او حق می دادم. همين 
ــرف او را پذيرفتم ولی به زبان نياوردم، به نوعی  ــه من به ظاهر ح ك
ــي ما آدم های صادقی  ــد حرف های او بود در اين مورد كه گاه تأيي
نيستيم. برای خوشايندِ هم به راحتی به همديگر دروغ می گوييم، ولی 
پشت سر دوستانمان سخن چينی می كنيم. همة ما هم از اين جريان 
نسبت به همديگر باخبر هستيم، ولی خودمان هم ترجيح می دهيم به 
ما دروغ های زيبا بگويند تا اينكه ما را برای اصلاح خودمان نقد كنند.
ــا و خود من به عنوان  به هر حال كلاس من به عنوان زنگ انش
ــا ، از طرف بچه ها به خوبی پذيرفته شديم و در طول  معلم جديد انش
سال به روال عادی روزگار گذرانديم. اميد هم همچنان فاصلة خود را 

با ديگران حفظ می كرد.
سه سال بعد از اين جريان ، يك روز موقع خروج از مدرسه ، به طور 
ــيار با هم  ــرهای جوانی توجهم را جلب كرد كه بس اتفاقی جمع پس
صميمی رفتار می كردند. نوع تعامل ايشان با همديگر چيزی بيشتر 
ــاده بود. انگار همه شان با همديگر برادرهايی همخون  از دوستی س
ــاهدة رفتار ايشان چگونه اين حس را  بودند. نمی دانم چند دقيقه مش
به من منتقل كرد، ولی قطعاً يكی از دلايل اصلی آن، حضور پررنگ 
اميد در آن جمع بود. ظاهراً مدت زيادی به آن جمع نگاه كرده بودم، 
چون كم كم پسرها يا همان مردهای جوان، متوجه نگاه خيرة من به 
ــان شده بودند. اميد لبخندی زد و بلافاصله از جمع جدا شد و  خودش

به سوی من دويد.
بسيار صميمی خوش   و بش كرديم . بعد از صحبت های معمول و 

اوليه، پرسيدم: به جمع دوستانت برگشته ای!
گفت : »از دور كه ديدمتان، می دانستم حتماً حرف های گذشته ام 
ــت و از وضعيت الانم تعجب كرده ايد. می دانستم  را هنوز يادتان هس

كه حتماً اين سؤال را از من خواهيد پرسيد«.

گفتم : »بله! انگار با تمام جهان در صلح هستی!«
جواب داد: »همين طور است! من با تمام جهان در صلحم، ولی 
نگاه واقع بينانه ام تغيير نكرده است! دنيا همان دنياست و آدم ها همان 

آدم ها!«
گفتم : »ای بابا! پس چطور شده كه... نكند تو هم راه دورويی و 

محافظه كاری را در پيش گرفته ای...!«
جدی شد و پرسيد: »جمع ما اين طور به نظر می رسيد؟!«

ــد راهم را ادامه ندهم و به  گفتم : »نه اتفاقاً! چيزی كه باعث ش
ــما خيره شوم، همدلی عجيبی بود كه در رفتارتان نسبت به  جمع ش

همديگر ديدم. اين جمع را چطور پيدا كردی؟«
گفت : »باز هم با يك اتفاق!«

در همين حال برگشت و با اشاره ای از دوستانش معذرت خواست 
ــتی تكان  و گفت كه كمی پيش من خواهد ماند. آن ها هم سرودس

دادند كه يعنی اشكالی ندارد.
اميد گفت: »اگر می خواهيد با هم راه را به سمت مقصد شما ادامه 

دهيم تا من در راه برايتان تعريف كنم«.
ــما دبير  ــال بعد از آن زمانی كه ش به راه افتاديم. اميد گفت : س
انشای ما بوديد ، يك روز از خريد راه دوری به خانه بر می گشتم. برای 
اينكه زودتر به خانه برسم و طبق معمول برای اينكه چشمم به آشنا 
و بچه محل ها نيفتد، از راه ميان بر در حال رفتن به سمت خانه بودم. 
اين راه خيلی جديد بود و من برای تنوع و ماجراجويی آن را انتخاب 
كرده بودم. خودتان خوب می دانيد، منطقة زندگی ما ، مناسبات خاص 
خودش را دارد. هر محله سركرده های خودش را دارد و آدم نمی تواند 
به راحتی به هرجا كه اراده كند قدم بگذارد. كيسه های خريد من هم 

جلب توجه می كردند.
ــكی كه كرده بودم به ضررم تمام شد و راه مرا   به هر حال، ريس
بريدند. كسی جلوی من ايستاد و بهانه ای برای جر و بحث با من پيدا 
كرد. هر چه خواستم او را دور بزنم و راهم را ادامه بدهم ، اوضاع بدتر 
شد. انگار اين همان چيزی بود كه او می خواست. يعنی به بهانة اينكه 
جواب ندادن من به قصد توهين به اوست، شروع به ايجاد سرو صدا 
ــدند. حالا  ــانش دور ما جمع ش كرد و عده ای از همراهان و هم كيش
مشكلشان اين بود كه من برخوردی نمی كردم تا آن ها بتوانند دست 
ــت! در  ــم بلند كنند و ... به هر حال محله ای بود و رهگذرانی داش روي
همين اوضاع و احوال، يكی از پسرهای محلة خودمان مرا از دور ديد. 
كمی اين پا و آن پا كرد، ولی نزديك شد. كنار من ايستاد. سينه سپر 
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كرد و از همان سركرده كه دعوا را شروع كرده بود، پرسيد: چی شده؟!
ــرور هم جملاتی به هم بافت كه اين بچه به ما چنين  ــر ش پس

كرده و چنان!
ــط حرف های او بچه محل ما سيلی محكمی در گوش من  وس
خواباند! بلافاصله مرا توی خيابان هل داد و شروع كرد به ناسزا گفتن! 
ــت سرم به راه افتاد و هی مرا هل می داد كه راهم را  خودش هم پش
ــركردة شرور گفت : »شما  ــت و رو به س ادامه بدهم! لحظه ای برگش
ببخشيد! من خودم آدمش می كنم! شكر خورده با شما چنين رفتاری 
ــم، بعد برای عرض معذرت  ــاب او برس كرده... فعلًا من بروم به حس

می آيم پيشتان... خيلی آقايی... خيلی مخلصيم...
ــوی مرام بازی و  ــركرده و نوچه هايش افتادند ت ــه آن س خلاص
رودربايستی و هاج و واج به من و بچه محلمان ، كه هر چند قدم مشت 

و لگدی نثارم می كرد، نگاه می كردند.
ــد كه كسی  ــيديم و خيالمان را حت ش به محل خودمان كه رس
دنبالمان نيست، من به روال هميشگی خودم ايستادم و فقط او را نگاه 
كردم. هيچ نمی گفتم و نگاهش می كردم. او هر چه صبر كرد كه من 

شروع به صحبت كنم، من حرفی نزدم.
ــا نبوديم! نه من و نه  ــره گفت : ببين! ما كه حريف آن ه  بالاخ
ــتيم از پس آن ها  ــديم نمی توانس ــو. كل محل هم اگر جمع می ش ت
بربياييم.خودت هم می دانی كه آن ها عكس می گيرند و جنازه تحويل 
ــلًا؛ آن  هم با اين  ــد اص ــد. آخر چرا پايت به آن محل باز ش می دهن
خريدهای آن چنانی. من با آن سيلی، اول جان تو را و بعد جان خودم 

را خريدم. به خدا چاره ای جز اين كار نداشتم.
من همچنان هيچ نمی گفتم و نگاهش می كردم. دست دراز كرد 
دست بدهد، من تكان نخوردم. صورتم را بوسيد، حلاليت طلبيد و رفت.

ــب ماجرايی! پس  ــيد گفتم : »عج ــرف اميد به اينجا كه رس ح
اين طور شد كه دوستان جديدی پيدا كردی!«

گفت : »نه درواقع! روزهای بعد حال من بدتر شد. می دانستم كه 
ــرم آمده بود باخبر  وقتی بچه های محل از ماجرای جديدی كه بر س
شوند، به خاطر رابطة غير دوستانه ای كه با ايشان داشتم، ديگر دست 
ــخره كردنم بر نخواهند داشت. آن قدر مستأصل بودم كه دلم  از مس

می خواست از آن محل بروم تا هيچ كس را نبينم.
 ولی روزها گذشت و من هيچ بازخورد و عكس العملی از پسرهای 
ــادی بود كه انگار نه انگار ما دو نفر  ــل نديدم. همه چيز آن قدر ع مح
چنين داستانی را از سر گذرانده ايم. بالاخره نتوانستم مقاومت كنم. به 

سراغ آن پسر رفتم. بدون اشاره به ماجرا سر صحبت را باز كردم و بعد 
از مدت ها با يك نفر از هر دری سخن گفتم. بعد از كلی حرف زدن، 
ــرای آن روز را يادآوری كرد و به من گفت كه دربارة  او خودش ماج
آن روز با هيچ  كس حرف نزنم ، چون او هم آن را برای كسی تعريف 
نكرده است. و از من خواست هر دو ماجرا را از بيخ وبن فراموش كنيم!
ــتی ما بود. بعد ها كه او را بيشتر شناختم، فهميدم  اين آغاز دوس
ــيار اهميت دارد. او هم مثل من فاصلة  حفظ آبروی مردم برايش بس
ــرد، ولی درعين  حال به روابط منطقی  ــود را با ديگران حفظ می ك خ
ــه داده بود. او معتقد بود كه در هر رابطه ای همه  ــود با اجتماع ادام خ
ــند. بنابراين هم از آدم های سلطه گر و هم از آدم های  بايد برنده باش
سلطه پذير دوري می كرد. اين طور شد كه مرا به جمع دوستان خودش 

معرفی كرد؛ يعنی همان پسرهايی كه شما ديديد«. 
ــنيدن صحبت های اميد، لازم بود حرف های او را برای  بعد از ش
خودم حلاجی كنم. اينكه چه راهی درست بود و چه راهی غلط، برايم 
ــتم دغدغه های خودم را با مرد جوانی كه  سؤال بود، ولی نمی توانس
هنوز خيلی از مشت های روزگار به سر و صورتش اصابت نكرده بود، 

در ميان بگذارم.
از اميد به خاطر اعتمادش تشكر كردم و گفتم : »می دانم كه به 
سختی چنين مكنوناتی را با ديگران در ميان می گذاری. مطالبی كه 
ــيار برايم ارزشمند است و باعث می شود بيشتر روی برخی  گفتی بس

مسائل فكر كنم«.
اميد هم از من خيلی تشكر كرد در حالی كه من مسافت زيادی از 

مقصدم دور شده بودم، با صميميت از هم جدا شديم.
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